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»از پدرم، موسی‌بن‌جعفر شنیدم که گفت: از پدرم جعفر بن‌محمد شنیدم که گفت: از پدرم محمد‌بن‌علی 
شنیدم که گفت: از پدرم علی‌بن‌الحسین شنیدم که گفت: از پدرم حسین‌بن‌علی شنیدم که گفت: از پدرم 

امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب شنیدم که گفت: از پیامبر شنیدم که گفت: از خدای عزوجل شنیدم که گفت:

ابِی
َ

مِنَ مِنْ عَذ
َ
لَ حِصْنِی أ

َ
 الَلَهُ حِصْنِی فَمَنْ دَخ

ّ
لََا إِلَهَ إِلََّا

 )لا اله الا اللّه دژِ من است؛ پس هرکس به دژِ من درآید، از عذاب من ایمن خواهد بود.(«
چون کاروان به راه افتاد، امام فریاد زدند: 

نَا مِنْ شُرُوطِهَا
َ
بِشُرُوطِهَا وَ أ

)با وجود شرط‌های آن و من از شرط‌های آنم.(«

أمالى صدوق، ص ۲۳۵
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مقدمه

یــن آرزو«، نــام سلســله‌ کتاب‌هایی اســت که با  »مجموعــۀ برتر
یکــرد دینی‌_‌‌ معرفــی و به هدف برطرف‌کــردن نیازهای فکری در  رو

نسل جوان تألیف شده است.
معــارف  هفت‌جلــدی  دورۀ  ایــن مجموعــه،  بخــش  یــن  مهم‌تر
کاربردی است که اصول مسائل اعتقادی را در بر می‌گیرد. در کنار 
آن، کتاب‌های مکملی در موضوع‌های گوناگون درنظر گرفته شــده 
است که هرکدام بخشی از پرسش‌های نسل جوان را پاسخ می‌دهد 

و همچنین، برخی گره‌های ذهنی نوجوان و جوان را می‌گشاید.
یچه‌ای به عالم پنهان«، با بیانی متقن و روان  کتاب حاضر »در
بان ســاده، به توضیح و بررسی مســائل مهمی چون چیســی  و به ز
عــالم پنهــان، فلســفه و هــدف خلقــت، داســتان هبــوط حضــرت 

آدم‌علیه‌السّلام، عشق و... می‌پردازد.
بخشــی از ایــن محتوا پیــش از این با بیانی مشــابه، در مجموعۀ 
بــردی آمده اســت که به‌تناســب، در اینجا نیــز به آن‌ها  معــارف کار
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اشــاره می‌شــود و بقیۀ مطالب، جدید اســت. محتوای اثر را به‌دلیل 
روانی و سادگی، به‌راحتی می‌توان خواند و پیگیری کرد و این کتاب 
برای کسانی که به‌دنبال اطلاعات دقیق و استوار در این زمینه‌ها 

هستند، مفید است.
پایــۀ محتوای کتاب همچــون دورۀ معارف کاربردی، آثار مرحوم 
مه طباطبایی‌رحمة‌الله‌علیه است و در کنار آن، از آثار شاگردان 

ّ
علّا

این عالم جلیل‌القدر نیز به‌شایستگی استفاده شده است.
یم بــا عنایات حضرت امــام زمان‌عجل الله تعالی فرجه  امیــدوار
یفاین مجموعه ‌کتاب‌ها گامی مؤثر در گشــودن گره‌های ذهنی  الشــر

جوانان باشد.

مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی
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1. چیستی عالم پنهان
الف. آیا همه‌چیز را می‌دانیم؟

یــادی در عالــم  یــخ علــم نشــان داده اســت حقایــق بســیار ز تار
وجود دارد که انســان‌ها از آن بی‌خبر بوده‌اند و دانشــمندان پس از 
ســال‌ها تلاش علمی، آن را کشف کرده‌اند. در چند سدۀ گذشته، 
کســی از انــواع انرژی‌هــا، امــواج، ذرات بنیادیــن و کهکشــان‌های 
دوردست و نیز سلول‌های بنیادی و ذرات حیاتی مطلع نبود؛ این 
پیشــرفت علم و دانش بود که ما را به شــناخت این حقایق رساند؛ 
حقیقت‌هایی که حس ما به‌تنهایی و بدون کمک فکر و اندیشه، 
نمی‌توانــد برای یافتن آن‌هــا راهی بیابــد. ازاینجا می‌فهمیم ممکن 
است بازهم چیزهایی در این عالم باشد که ما از آن بی‌خبر باشیم.
آری! راه ارتبــاط مــا با واقعیت‌های جهان هســتی به‌طور کامل، 
، ابزارهایی برای شناخت جهان پیش  بسته نیست؛ به‌عبارت‌دیگر
روی ما وجود دارد که هرچه بیشــتر از آن اســتفاده کنیم، بیشــتر به 
واقعیت نزدیک می‌شــویم. بااین‌حال، بازهم چیزهایی هســت که 
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نمی‌شناسیم؛ بنابراین:
1. حــواس پنج‌گانۀ ما همه‌چیز را ادراک نمی‌کند. پس نمی‌توان 

وجود چیزی را به‌دلیل دیده‌نشدن یا به‌حس‌درنیامدن انکار کرد؛
2. تفکــرات مــا نیــز به‌راحتــی به فهم همــۀ حقایق عالم دســت 
نمی‌یابد و همچنان بخشی از واقعیت‌های عالم، از دسترس فهم 

ما خارج مانده است.

ب. آیا به همۀ لایه‌های آنچه فهمیده‌ایم، دسترسی داریم؟
می‌فهمیــم؛ اما همــۀ لایه‌های آنچــه فهمیده‌ایم در دســترس ما 
نیست. مسلماً بخشی از واقعیت‌های هستی را از راه حس، عقل و 
تفکر می‌فهمیم، ولی آیا آنچه را که می‌شناسیم و می‌فهمیم، کامل، 

یافته‌ایم؟!به این مثال دقت کنید: دقیق و شفاف در
1. دو ســیم مفتولــی در برابــر شــما قرار دارد و به هــر دو با دقت 
نگاه می‌کنید، اما هیچ تفاوتی میان آن‌ها نمی‌بینید. بااین‌حال، 
یــان  هنگامی‌کــه بــا دســت یکــی از آن‌هــا را لمــس می‌کنیــد، جر
ضعیفــی از بــرق را احســاس می‌کنیــد. ازاینجــا می‌فهمیــم حــس 
کــه حــس بینایــی  گاه چیزهایــی احســاس می‌کنــد  لامســۀ مــا، 

نمی‌تواند احساس کند.
2. آنتــن رادیــوی خــود را در منــزل به‌خوبــی نــگاه کــرده و لمــس 
کنید، سپس همین آزمایش را در بیابانی دورافتاده انجام دهید؛ آیا 
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با دیدن یا لمس‌کردن آن، تفاوتی احساس می‌کنید؟ می‌دانید این 
یافــت کرده و به  آنتــن وقتی در شــهر قرار دارد، امــواج رادیویی را در
یافت  رادیو منتقل می‌کند ولی زمانی که در بیابان است امواج را در
نمی‌کنــد و بــه همین دلیــل، رادیو نیز صدای واضح و مشــخصی 

پخش نمی‌کند.
بنابرایــن گاهی تفــاوت‌ را هیچ‌کدام از حواس پنج‌گانۀ ما ادراک 
گون،  نمی‌کننــد و ما تنهــا از طریق آثار و در نســبت دو فضای گونا
آن را می‌فهمیــم؛ پــس حــواس ما بــه همۀ لایه‌های آنچــه می‌فهمد، 
دسترســی ندارد و جنبه‌هایی از اشــیا‌ برای انســان عــادی، همواره 

پنهان است.
امــروزه دانشــمندان معتقدنــد انســان وقتــی چیــزی را می‌بیند، 
مســتقیماً بــا آن در ارتبــاط نیســت؛ بلکه نــور در اثر انعــکاس از آن 
شــیء به‌ چشــم برخورد می‌کند و عدســی تصویر آن شــیء را روی 
شــبکیه می‌افکند سپس یک رشته عصب‌های بینایی، تصویر را 
بــه مرکز بینایــی در مغز منتقل می‌کنند و بدین‌گونــه، فرایند دیدن 
روی می‌دهد1. بنابراین، تصاویری که ما از واقعیت می‌بینیم تابعی 
اســت از عواملی چون: شدت و رنگ نور محیط، عوامل شکست 

1. البتــه در آینــده خواهیــم دانســت کــه دیــدن به‌وســیلۀ مغــز، به‌تنهایــی انجام‌پذیر 
نیســت، بلکه مغز اطلاعات دریافتی را به روح و جان ما منتقل می‌کند و در حقیقت، 

بینندۀ واقعی، اوست.
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 ، نــور همچــون دمــای هــوا و دیگر ســیالات قرارگرفتــه در مســیر نور
نزدیک‌بینی و دوربینی یا آستیگماتیسم چشم، عملکرد شبکیه در 
تبدیل تصویر به سیگنال‌های عصبی، عملکرد عصب بینایی در 
، عملکرد سلول‌های مغزی در تحلیل  انتقال این سیگنال‌ها به مغز
. با تغییر در هرکدام از این عوامل، تصویری که ما می‌بینیم  تصویر
نیــز کامــاً تغییر می‌کند؛ پــس باید دقت کــرد اگرچــه آن مقدار که 
می‌بینیــم واقعاً ارتباط و اتصالی با واقعیات و کشــف و شــناخت 
آن‌هــا دارد، ولــی ممکن اســت پدیــده‌ای واقعی، لایه‌هایی داشــته 

باشد که اطلاعات آن در طول این فرایند به ما نرسد.

ج. عالم غیب و شهادت چیست؟
در اصطلاح به بخشــی از عالم که از دســترس حواس ما خارج 
اســت و فقــط بــا عقل، تفکــر و یا شــهود می‌توانیــم بــدان راه یابیم، 
»عالم غیب« می‌گوییم و آن بخش را که در حیطۀ مشاهده و ادراک 

ماست، »عالم شهادت« می‌نامیم.

نسبی‌‌بودن عوالم غیب و شهادت
ابزارهای حسی هر جانداری، دامنه‌ای مخصوص به خود دارد 
که بیشتر و کمتر از آن را حس نمی‌کند؛ گوش انسان‌ها صداهایی 
را می‌شنود که بسامدی میان بیست هرتز تا بیست کیلوهرتز داشته 
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باشــد کــه بــه آن، »صــوت« می‌گویند. انســان صداهایی با بســامد 
کمتر )فروصوت( و یا بیشتر )فراصوت( از این محدوده را نمی‌شنود 
با این ‌حال، بســیاری از حیوانــات می‌توانند صداهای فراصوت یا 
گاه شوند که انسان از آن بی‌خبر  فروصوت را بشنوند و از چیزهایی آ
است. به همین علت است که برخی حیوانات صدای هواپیما یا 
بمب‌های مهیب را از فاصله‌های بســیار دور می‌شــنوند و یا چند 
ســاعت پیــش از وقــوع زلزله، بــه آن واکنش نشــان داده و رفتارهای 
خاصــی انجام می‌دهند. از اینجا می‌فهمیم چیزهایی هســت که 
برای ما غیب اســت ولی برای برخی حیوانات، شهادت محسوب 
گــر کســی چند ســاعت زودتــر وقــوع زلزله را  می‌شــود؛ به‌طوری‌کــه ا
پیش‌بینی کند، مردم می‌گویند »وی از غیب خبر داده است«. در 
یادی در عالم هستی وجود دارد که ما  واقع، مســائل و موضوعات ز
انســان‌ها از آن بی‌اطلاعیم؛ حیوانات نیز تنها از بخش کوچکی از 

آن باخبر می‌شوند.

انواع غیب
با توجه به آنچه خواندیم، با دو گونۀ غیب مواجهیم: 

1. حقایقی که به‌نوعی باطن موجودات مادّی محسوب می‌شود 
ولی حواس ما آن باطن را ادراک نمی‌کند.

2. عوالمــی کــه کلاً از دنیــای مــا جــدا اســت و در شــرق، غرب، 
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شمال، جنوب یا بالا و پایین این عالم قرار ندارد؛ اما چگونه می‌توان 
عالمی را فرض کرد که از همۀ این جهت‌های شش‌گانه بیرون باشد 
یشۀ این سؤال آن است که به‌طور  و بازهم واقعیت داشــته باشــد؟ ر
معمول،‌ ما انسان‌ها آنچه با چشمان خود می‌بینیم را همۀ واقعیت 
یــم و گمــان می‌کنیــم مــا تنها همیــن بدن مادّی هســتیم.  می‌پندار
بــه همین دلیل نمی‌توانیــم باور کنیم ورای این عالم جســمانی نیز 
چیزی وجود داشته باشد؛ ولی اگر بفهمیم ما، تنها این بدن نیستیم 
یافت‌هایی از بخشی  و آنچه می‌بینیم تمام واقعیت نیست بلکه در
یافت شــده و در  از واقعیــت اســت که به‌کمــک گیرنده‌هایمــان در
صفحۀ ‌نمایشــمان نشان داده می‌شود، آن‌وقت راحت‌تر می‌توانیم 

تصور کنیم عوالمی جدا از این عالم مادّه نیز وجود دارد.

یک مثال:
ی کــه به‌دنیا آمده اســت عینکی  کودکــی را تصــور کنیــد از روز
ســه‌بعدی بر چشــمش نصــب کرده‌اند و هیــچ‌گاه دنیــای واقعی 
ی خانه‌هــا،  را ندیــده اســت. او بــا ایــن عینــک، در دنیــای مجــاز
یاهــا را تماشــا می‌کنــد و آدمــی را می‌بیند که  شــهرها، کوه‌هــا و در
هــرگاه دســتش را تــکان می‌دهــد دســت آن نیــز تــکان می‌خورد و 
هــرگاه پایــش را تــکان می‌دهد و حرکــت می‌کند، پــای آن آدم هم 
یــش را برمی‌گرداند، تصویر  حرکــت می‌کنــد و راه می‌رود؛ وقتــی رو
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 ، موجود در عینک ســه‌بعدی می‌چرخد و وقتی آن آدمِ در تصویر
به جایی برخورد می‌کند، کودک واقعاً احســاس درد می‌کند. این 
کودک کم‌کم رشد کرده و مسلماً پس از مدتی فکر می‌کند خودش 
عبــارت اســت از آن آدمــی که در تصویر می‌بینــد و دنیای واقعی 
ی سه‌بعدی است که در عینک مشاهده  هم همان دنیای مجاز
ی و  می‌کنــد و پــس از مدتــی، از شــدت انــس بــا آن دنیــای مجاز
گر به او  تصاویــرش، امــکان وجود دنیایی دیگر را انــکار می‌کند؛ ا
بگویند »تو آن آدمکی نیستی که در تصویر می‌بینی و دنیا نیز به 
دنیای تو منحصر نیســت و در واقع، عالمی وســیع‌تر از دنیای تو 
وجــود دارد کــه برای رســیدن به آن فقط باید از ایــن دنیایی که در 
کنون نوجوانی  آن هســتی دل بکنی و جدا شوی«، این کودک که ا

شده است، حقیقت را به‌شدت انکار می‌کند.
اکنــون روزی را درنظــر بگیریــد که در مراســمی، چنــد نفر جمع 
گهــان  شــوند و عینــک را از روی دیــدگان ایــن نوجــوان بردارنــد. نا
نوجوان بهت‌زده و گیج می‌شود و می‌بیند دنیای دیگری پیش روی 
اوست. اکنون با بدن جدیدی مواجه است. وقتی تصمیم می‌گیرد 
ســر و دســت و پای خود را تکان دهد، سر و دست و پای این بدن 
تکان می‌خورد. این نوجوان کم‌کم احساس می‌کند دنیای گذشتۀ 
او دنیایــی مجــازی بوده و بدن حقیقی‌اش نیــز از اول، همین بدن 
فعلــی بوده اســت، اما به‌واســطۀ اتصال ایــن بدن بــه آن عینک، او 
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به‌اشتباه خود را آدم موجود در تصویر می‌دیده است. دنیای سابق 
این نوجوان در مقایســه با دنیای واقعــی، ذره‌ای در پهنای بی‌کران 
است. او برای همیشه با آن دنیا و آن بدن خداحافظی می‌کند و از 

این ‌پس باید با دنیای واقعی و جدیدش همراه باشد.
وضعیــت مــا نیز در این عالم چنین اســت؛ اثبات خواهیم کرد 
حقیقت ما روحی ورای این بدن اســت و او بینندۀ حقیقی اســت 
و بدن ابزار دســت اوســت. بدن هر انســان فقط »بدن« او به ‌شــمار 
. انسان باید خود حقیقی‌اش را بیابد تا نگاهش  می‌رود، نه »خود« او

به عالم، نگاهی واقعی باشد.
حقیقــت مــا این بــدن نیســت و آنچــه می‌بینیم نیز همــۀ عالم 
یچۀ این بدن در صفحۀ  نیست؛ بلکه لایه‌ای از عالم است که از در
گــر واقعیت و جان انســان  ‌نمایــش روح و جــان ما دیده می‌شــود. ا
یچه‌هــای دیگــر وجــودش را بــاز کنــد، می‌تواند بــه عوالم  بتوانــد در

دیگری سفر کند و آن‌ها را نیز مشاهده کند.

راه‌های کشف غیب
برای اینکه بتوانیم به غیب دست یابیم، سه راه وجود دارد:

1. راه اول، همــان تفکــر اســت. دانشــمندان به‌ویــژه فیلســوفان 
یادی از عالم غیب را کشف کرده  ، بخش‌های ز توانسته‌اند با تفکر

گاه شوند. و از وجود آن آ
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2. راه دوم، آن است که ما در ابزارهای شناختی و به‌تعبیری، در 
گیرنده‌های خود تغییر ایجاد کنیم تا بتوانیم به این وســیله، غیب 

یابیم. را در
همان‌طور که شما با تقویت گیرندۀ رادار می‌توانید از چیزهایی 
مطلع شــوید که گیرندۀ ضعیف، آن را به شــما نشان نمی‌دهد، با 
تقویت گیرنده‌های وجود خویش نیز می‌توانید به حقایقی دست 
، از دایرۀ فهم شــما خــارج بوده اســت. راه‌های  یابیــد کــه پیش‌تــر
یــادی بــرای تقویــت گیرنده‌هــای وجودی انســان وجــود دارد که  ز
هریک، گیرنده‌های انسان را در بُعدی و از جهتی تقویت می‌کند 
و تــا حدی پیــش می‌برد. برخی راه‌هــا، گیرنده‌های انســان را تنها 
گاه می‌کند،  در حــد حیوانات ارتقــا داده و از لایۀ ابتدایی غیب آ
ولی برخی راه‌ها، انسان را هزاران بار بیشتر ترقی می‌بخشد و او را 
ی با انبیا و اولیای الهی رشــد می‌دهد و به مقام  تــا مقام هم‌جــوار

»لقاء‌الله« می‌رساند.
3. می‌توانیــم از واگویه‌هــا و گزارش‌هــای کســانی بهــره ببریم که 
گیرنده‌های خود را فعال کرده‌اند و از غیب خبر می‌دهند؛ مراجعه 

به انبیای الهی برای شناخت عالم غیب، از این نوع است.
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2.دریچه‌ای به عالم پنهان
الف. نظم عالم و نیاز به ماورا

تناسب و هماهنگی میان اجزای یک مجموعه‌ را »نظم« گویند. 
نظم گاهی محصول ویژگی‌های درونی یک مجموعه است و گاهی 
ک  به عامل بیرونی نیاز دارد. اگر شما مجموعه‌ای از نخود، ارزن و خا
را در شیشه‌ای بریزید و آن را تکان دهید، پس از مدتی در فرایندی 
ک‌ها به پایین می‌روند و ارزن‌هــا روی آن و نخودها در  طبیعــی، خا
بــالا قرار می‌گیرند و مجموعه‌ای منظم را تشــکیل می‌دهند که این 

نظم محصول ساختار خاص این اجزا و ریزودرشتی آن است. 
حال اگر هزار نخود را روی یک سینی بزرگ بریزیم و بعد ببینیم 
ایــن نخودهــا به‌شــکل چهل مربــع یک‌انــدازه درآمده‌انــد یا طرحی 
هنــری ایجــاد کرده‌انــد، هیچ‌گاه احتمــال نمی‌دهیم ایــن اتفاق در 
فرایندی طبیعی و بدون عامل بیرونی روی داده باشد؛ بلکه یقین 
می‌کنیم حتماً انســان یا عامل دیگری آن‌هــا را در کنار هم و منظم 
چیده اســت؛ زیــرا طبق قانــون »حســاب احتمــالات«، »احتمال« 
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اینکه نخودها بدون عامل بیرونی به این شکل درآمده باشد، درحد 
گــر کتابی با مطالــب علمی بیابیــم، یقین  صفــر اســت؛ چنان‌کــه ا
گاه و دانشمندی وجود داشته است که آن  می‌کنیم عامل بیرونیِ آ
را تألیــف کند. همچنین، این احتمال را باور نمی‌کنیم که کودکی 
درس‌نخوانــده، تصادفــا حــروف صفحه‌کلیــد را بفشــارد و چنیــن 

کتابی را تولید کند. بنابراین در اینجا منظورمان از نظم: 
»حالتی خاص از تناســب و انســجام در یک مجموعه اســت که 

اجزای درونی آن، اقتضای به‌وجودآمدن آن حالت را ندارند«.
بسیاری از دانشمندان اعتراف کرده‌اند که اگر کسی در نظام این 
عالــم دقت کند، با نظمی مواجه خواهد شــد کــه روابط موجودات 
مــادی بــرای تأمیــن آن کافی نیســت و برای توجیه منطقــی آن باید 

پذیرفت که: 
گاه در پسِ پرده به تدبیر این عالم می‌پردازد«. »دستی آ

بررسی رفتارهای هدفمند موجوداتی همچون زنبورها، مورچه‌ها، 
... برای درک این موضوع، بسیار مؤثر است. البته یافتن  ماهی‌ها و
این نظم‌ها و پدیده‌ها در زندگی شخصی انسان؛ آسان، کاربردی و 

اثربخش‌تر خواهد بود.
مثالی ساده

از پشت دیوار صدایی می‌شنویم و نمی‌دانیم صدای باد است 
یــا حیوان یا انســان. به‌طــور طبیعــی، او را صدا می‌زنیم تا از پاســخ 
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یافتی، بتوانیم تشــخیص دهیم کیســت یا چیســت.  و واکنــش در
حتی اگر صاحب این صدا، حرفی نزند، از رفتارهای وی می‌توانیم 
هویتش را تشــخیص دهیم؛ مثلاً به او بگوییم اگر انســان هســتی، 
از آن‌ســوی دیــوار چوبــی پرتاب کــن و بعد، پرتاب چوبی را شــاهد 
باشــیم، مشــخص می‌شــود که آن‌ســوی دیوار یک انســان ایستاده 
گــر واکنش‌های متناســب با درخواســتمان چندبــار تکرار  اســت. ا

شود، آیا بازهم احتمال می‌دهیم کسی نباشد؟!
بــرای یافتــن خداوند نیــز آســان‌ترین راه همین اســت؛ احتمال 
دهیــد در پــسِ پــردۀ رویدادهــای این عالــم، خدایی هســت برتر و 
داناتــر از همــۀ هســتی. او را بخوانیــد و به او بگویید »ای کســی که 
اگر خدایی باشــد تو آن هســتی، به من پاســخ بده«. در متون دینی 
کید شــده که خداوند ضمانت کرده است اگر کسی صادقانه از  تأ
این راه خداوند را بخواند، خداوند خود را از طریق نشانه‌هایش به او 
خواهد نمایاند؛ برای‌نمونه، اگر شخصی که به مشکلی گرفتار شده 
و احساس می‌کند تمام درها به روی او بسته است، از ته دل خدا را 

بخواند، مشکل او حل خواهد شد.
بــار  بــا خداونــد،  ارتباطاتــی این‌چنینــی  ممکــن اســت مــا در 
نخســت، دوم و ســوم، کمی شک کنیم و همچنان احتمال دهیم 
آنچه روی داده، خودبه‌خودی و اتفاقی بوده است؛ ولی پس از تکرار 
این قضیه، کم‌کم احتمال اتفاقی‌بودن آن‌ها ازبین می‌رود. از چنین 
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واکنش‌هایی، به وجود پروردگاری مهربان و حکیم یقین می‌کنیم و 
مطمئن می‌شویم که امور زندگی ما را خداوند رقم زده است و اداره 

می‌کند.
»ایــن گــوی و ایــن میــدان؛ کافــی اســت صادقانــه قــدم برداریم و 

خداوند را از ته دل بخوانیم«.
البته باید بدانیم همۀ کارهای خداوند بر اساس حکمت است 
و گاهــی کــه خداوند به خواســته‌های ما پاســخ نمی‌دهــد، جواب 
ندادنش از ســر مصلحت اســت. فــردی که می‌خواهد بــا خداوند 
ارتباط برقرار کند باید با زبانی که خود خداوند فرموده و با روشی که 
خودش مشخص کرده است او را صدا بزند؛ وگرنه انسان نباید توقّع 

یافت کند. داشته باشد که جوابی در
، انســانی حکیــم،  گــر در پشــت دیــوار در مثالــی کــه گذشــت، ا
خردمنــد و خیرخــواه باشــد، وقتــی از او تقاضــا می‌کنیــم بایــد با او 
‌طوری سخن بگوییم و چیزهایی از او تقاضا کنیم که متناسب با 
گر از او بخواهیم از پس دیوار آتشی  اخلاق او باشد. بدیهی است ا
بر سر ما بیفکند، همراهی و همکاری نخواهد کرد؛ ولی همین‌قدر 
کــه می‌بینیم وقتی از او کمک و خیری می‌طلبیم پاســخ می‌دهد، 
بــرای اثبات وجود او در پس دیوار کافی اســت؛ جــواب دادن او در 
برخی مواقع، بر وجود او دلالت دارد؛ ولی جواب ندادنش در برخی 

اوقات، دلیل بر نبودنش نیست.
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کنیــم،  کــه مســتجاب نمی‌شــود تأمــل  گــر دربــارۀ دعاهایــی  ا
درمی‌یابیــم در همگــی آن‌ها ایــن احتمال کاملاً معقــول و منطقی 
است که آن دعا و خواسته، برخلاف خیر و صلاح بوده باشد و پس 
از فهمیدن علم و لطف خداوند1 یقین می‌کنیم که جواب ندادن، 

در همۀ آن موارد، از سر لطف و رحمت بوده است.

ب. تغییر پیوسته و نیاز به ماورا
عقل انسان حکم می‌کند هیچ‌چیز خودبه‌خود به‌وجود نمی‌آید 
و هر پدیده‌ای )هر شــیء حادث( حتماً مســتند به جایی اســت. 
اگر در این عالم به‌خوبی بنگریم می‌فهمیم هر آن، دنیا نو می‌شود 
و هرلحظــه، هزاران‌هــزار چیز جدید به ‌وجود می‌آیــد که پیش ‌از آن 
نبوده است. از همین راه، دانشمندان اثبات کرده‌اند حتماً چیزی 
بــه نــام انــرژی وجــود دارد کــه کار از آن پدیــد می‌آید؛ زیــرا نمی‌توان 
یم آنچه به‌ وجود  پذیرفت کار خودبه‌خود به‌ وجود آید. شاید بپندار
می‌آید جدید نیست و ترکیبی از همان چیزهایی است که پیش ‌از 
این بوده اســت، ولی این ســخن از لحاظ عقلی پذیرفتنی نیست؛ 
زیــرا خــواص و آثــار موجــودات جدید، چیــزی غیر از اجــزا و آثاری 
است که پیشاپیش وجود داشته است؛ برای‌مثال، آب در ظاهر از 
اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است و در نگاهی ابتدایی شاید 

1. در ادامه، اثبات خواهد شد.
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یم چیز جدیدی نیست، ولی با کمی دقت درمی‌یابیم آب نه  بپندار
خواص اکسیژن و نه خواص هیدروژن و حتی نه برایند و میانگین 
، فیلسوفان الهی از دورۀ افلاطون  خواص این دو را دارد. از همین‌ رو
و ارســطو تــا به امروز معتقــد بودند باید ورای ایــن دنیا عالمی دیگر 
یشــه داشــته باشد و از آنجا سیراب  باشــد که این دنیا در آن عالم ر
شود؛ وگرنه تغییرات و تحولات این دنیا را با موجودیت درونی خود 

دنیا نمی‌توان توجیه کرد.
اگر کمی دقت کنیم نظریۀ »وجود انرژی و جسم و تبدیل هریک 
به دیگری« نیز شاهدی بر وجود عالمی ورای این دنیاست؛ زیرا این 
نظریــه تنها می‌تواند بخشــی از معمای پدیدآمــدن کار را حل کند، 
ولی ســؤالی که باقی می‌ماند این است که خود تبدیل‌شدن انرژی 
به کار نیز نوعی فرایند و تغییر است که مسلماً علت آن نمی‌تواند 
خود انرژی یا کار یا جســم باشــد و باید برای آن علتی کشــف کرد. 
بنابراین، چه بیگ‌بنگ را بپذیریم و چه نپذیریم، در هر حال دنیای 
ما همیشــه در حال شــدن و تحول اســت و هر تحولی، پدیدآمدن 
چیز جدیدی است که پیش‌تر نبوده است؛ وگرنه با ثبات محض 
و بدون افزایش جدید، هرگز تغییری پدید نمی‌آید و چون می‌دانیم 
هرچیز جدید و حادثی، به علتی نیازمند است که بدان تکیه کند، 
باید بفهمیم ورای این عالم، عالمی دیگر وجود دارد که از دیدگان 

ما پنهان است و با این عالم دادوستد می‌کند.
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ج. وجود محدود و نیاز به ماورا
جمعی از فیلســوفان کــه کمی عمیق‌تر اندیشــیده‌اند، گفته‌اند 
گــر ایــن دنیا هیــچ تغییری نمی‌کــرد بازهــم باید به وجــود ماورا  کــه ا
پی‌می‌بردیــم؛ زیرا عقــل ما حکم می‌کند امکان نــدارد موجودی به 
هیچ‌چیزی نیازمند نباشد، ولی وجودش محدودیت داشته باشد؛ 
گــر چیــزی روی پای خــودش می‌ایســتد و بــر دوش دیگری  چــون ا
ســوار نیســت، وجهــی نــدارد که به زمان یــا مکان یا هر مــرز دیگری 
، عقل حکم می‌کنــد حتماً علتی و  محــدود شــود. به‌عبارت دیگــر
خصوصیتی وجود داشــته اســت که این شیء در محدودۀ »الف« 
گــر شــیء، ممکن‌الوجود  باشــد و در محــدودۀ »ب« نباشــد؛ زیــرا ا
و وابســته نبــود و بــدون هیــچ دلیلــی و خود‌به‌خود ایجاد می‌شــد، 
ضرورتــی نبود هســتی خــود را تنها در محــدودۀ »الف« بگســتراند؛ 
کی از آن اســت که این شــیء به شــیء دیگری  این محدودیت حا
وابســته اســت و آن دیگــری، فقط در محدودۀ »الــف« او را محدود 
کرده است؛ چنان‌که اگر وجود مرغ، بر بودن تخم‌مرغ و جوجه‌شدن 
و رشدکردن آن، یا بر چیزهای دیگر متوقف نباشد، مرغ باید پیش 
، موجود باشد. اگر تحقق میوه،  از آمدن تخم‌مرغ و دیگر شرایط نیز
بر درخت بر شــرایط دیگر متوقف نباشــد، باید همیشه میوه وجود 
داشــته باشــد و وجود آن به شــرایط خاص و تحقق درخت و دیگر 

شرایط، محدود نباشد.
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چگونــه اســت کــه انســان در زمانــی به‌دنیــا می‌آیــد و ســپس در 
زمانی می‌میرد؟ آیا امکان دارد وجود انسان به چیزی وابسته نباشد 
ولــی بازهــم در زمــان، محــدود باشــد؟ آیــا ممکــن اســت انســان در 
پدیدآمدنش به هیچ‌چیزی محتاج نباشــد؟ اگر چنین اســت چرا 
زودتــر پدیــد نیامد؟ چرا همیشــه وجود نداشــت؟ آیا ممکن اســت 
 ... ســامت جســمانی انســان و بقای حیاتش به تغذیۀ مناســب و
بســتگی نداشته باشد؟ اگر چنین اســت پس چرا جاودانه نیست 
و چــرا از بیــن مــی‌رود؟ بنابرایــن، عقــل مــا می‌گویــد هرچیــزی که از 
جهتی محدود است و تنها در ظرف و محدودۀ‌ خاصی وجود دارد 
و در دیگــر محدوده‌هــا نیســت، حتماً به غیر خود، نیــاز دارد و اگر 
نیازمند چیزی غیر از خود نبود، تحقق یافتنش در آن ظرف خاص، 
بی‌دلیل می‌شــد و باید همیشه وجود می‌داشت. بدیهی است که 
آن علت نیز باید یا نامحدود باشد یا اگر محدود است، درنهایت به 
موجودی نامحدود تکیه کند که او پشــتوانۀ همۀ محدودها باشد. 

آن موجود نامحدود را در اصطلاح دین، »خدا« می‌نامند.


